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قـای حیدریان پدربزرگـی با  چهل نـوه و نتیجه  در  صفائی| قرارمان بـرای گ�ت وگو با آ

خانه شـان در محلـه فلسـطین اسـت. خانـه ای کوچـک، امـا با��ـا. آن قـدر کوچـک 
کـه وقتـی بچه هـا و نوه هـا دور هـم جمـ� می شـوند، جـای خالـی بـرای نشسـتن 
کـم می آیـد. امـا انـگار در ایـن خانـه، چیـزی کـه هی� وقـت کـم نمی شـود جـا بـرای خنـده  

بچه هاسـت و احوال پرسـی نوه هـا.
کبـر حیدریـان هشتادونه سـاله و همسـرش، فاطمـه دل افـروز هشتادوسه سـاله؛ علی ا
هنـوز هـم از شـلوغ شـدن خانه شـان خسـته نمی شـوند. برع�ـس، انـگار هـر بـار کـه خانـه 
پـر می شـود، حـال خودشـان هـم بهتـر می شـود. حا�ـل ۷۳سـال زندگـی مشـترک ایـن 
۲۷نـوه و ۱۳نتیجـه اسـت؛ خانـواده ای کـه هنـوز هـم بـرای دورهـم بـودن  ۹فرزنـد، زوج،

دنبـال بهانـه می گردنـد.

۱

کبـر را می شـود از عرقچیـن مشـکی روی سـر و موهـا و ریـش  آقاعلی ا

یکدسـت سـفیدش شـناخت. صورتـش پـر از چین هـای ریـز اسـت؛ چین هایـی 

کـه انـگار هرکـدام بخشـی از سـال های زندگـی اش را بی صـدا روایـت می کننـد.

دسـت های مهربـان و سـالمندش آرام روی پاهایـش قـرار گرفتـه؛ دسـت هایی 

لا نوه هـا و  کـه روزگاری بـرای بـزرگ کـردن ۹فرزنـد زحمـت کشـیده اند و حـا

نتیجه هـا دورشـان می گردنـد.

نگاهـش بـه نوه هایـش اسـت و لبخنـد گوشـه لبـش؛ لبخنـدی کـه شـاید بیشـتر 

از هـر توضیحـی نشـان می دهد از داشـتن ایـن خانواده بزرگ چقدر خوشـحال 

اسـت. کنارش همسـرش فاطمه دل افروز نشسـته اسـت؛ مادربزرگی با روسری 

سـفید و موهایـی کـه سفیدی شـان از زیـر روسـری پیداسـت. صورتـش پـر از 

خطوطـی اسـت کـه سـال های عمـرش را نشـان می دهـد، امـا لبخنـد ملایمـش 

از جدیـت ایـن چین هـا کـم می کنـد.

کبر از همان سال های جوانی دلش خانواده ای پرجمعیت می خواسته  آقاعلی ا

اسـت. خـودش می گویـد: حتی آرزو داشـتم خداوند دوازده فرزند بـه من بدهد.

حـالا شش پسـر و سـه دختر دارم کـه هرکـدام خانـواده خودشـان را سـاخته اند.
خدا نگهدارشـان باشد.

کبـر سـال۱۳۳۲ در سـن شانزده سـالگی ازدواج کـرده اسـت. به قول  آقاعلی ا
خـودش خیلـی سـال اسـت کـه از تجربـه پدرشـدنش می گـذرد، امـا وقتـی از 
او می پرسـیم بیـن تولـد اولیـن فرزنـد و اولیـن نـوه چـه تفاوتـی برایـش وجـود 
داشـته اسـت؛ بـا همـان لبخندی کـه بر لـب دارد می گوید: هر وقـت خبر تولد 
فرزنـد، نـوه یـا نتیجـه ای را دادند خیلی خوشـحال شـدم. احسـاس شـیرینی 

آن هـا فرقـی نمی کنـد.
بـرای او تفاوتـی میـان اولیـن نـوه، آخریـن نـوه یـا نتیجه هـا وجـود نـدارد. هـر 
کودکـی کـه به دنیـا آمده، فصل تازه ای برای خوشـحالی خانـواده حیدریان 
بـوده اسـت. او خـدا را شـکر می کنـد کـه نوه هایـش موفـ� هسـتند. می گویـد 
هرجـا که مـی رود، نخسـتین دعایش برای فرزنـدان، نوه هـا و نتیجه هایش 
اسـت. دعایی سـاده برای سـلامتی، عاقبت به خیری آن ها و اینکه اعضای 

خانـواده همیشـه کنـار هـم بمانند.

کبر لبخند می زند و توضی� می دهد: این ها نوه هـا و نتیجه هـا هنـوز هـم پدربـزرگ را بـرای بازی هـا و خنده هایـش دوسـت دارنـد.دیگـر فقـ� بایـد از دور شـاهد بـازی بچه هـا باشـد؛ امـا در خانـه حیدریـان ماجـرا فـرق می کند.بـا زیـاد شـدن سـن و بیشـتر شـدن نسـل های خانـواده، شـاید خیلی هـا تصـور کننـد پدربـزرگ  لـذت می بـرم و خسـته نمی شـوم. گاهـی بچه هـای کوچک تـر را کـه خیلـی گریـه می کننـد همیشـه در حـال بـازی هسـتند و شـیطنت می کننـد. مـن هـم پا به پـای آن ها از بازی هایشـان وقتی از سـروصدای بچه ها می پرسـیم، آقاعلی ا
بزرگ ترهـا کنـارش می نشـینند و بـازی می کننـد و او هـم تـا جایـی کـه تـوان دارد همراهشـان در میـان گفت وگـوی مـا بـا مادربـزرگ، بچه هـای کوچک تـر در آغـوش پدربـزرگ می رونـد،بغـل می گیـرم تا آرام شـوند.

پدربزرگـی باشـد کـه هنـوز می شـود کنـارش نشسـت، با او حـرف زد و بازی کرد.شـاید همیـن همراهـی اسـت کـه باع� شـده تصویر او در ذهـن نسـل های مختلـف خانواده،می شـود.

فاطمـه دل افـروز هـم بـا شـلوغی خانـه مشـکلی نـدارد. وقتـی از او می پرسـیم از همهمـه 
و سـروصدای بچه هـا خسـته نمی شـود، لبخنـد می زنـد و می گویـد: نـه، صدایشـان برایـم 

دلنشـین اسـت.
بـرای او مهـم نیسـت بچه هـا در حیـن بـازی خانـه را به هـم بریزنـد. می گویـد بچـه بایـد بـازی 
کنـد و بـه همیـن دلخـوش اسـت. بعـد از بـازی و شـیطنت های کودکانه شـان خانـه را همـراه 
مادرهایشـان جمع وجـور می کنیـم. این مادربزرگ هشتادوسه سـاله هنـوز برای نوه ها وقت 
دارد؛ درست همان طور که سال ها پیش برای بچه های کوچک خانواده وقت می گذاشت.

گـر پدربـزرگ بیشـتر بـا بازی هایـش بـرای نوه هـا دوسـت داشـتنی اسـت، مادربـزرگ را بـا  ا
مهربانـی، دسـت پخت خـوب و البتـه دوبیتی هایـش تعریـف می کننـد.

 شـاید خیلی هـا تصـور کننـد پدربـزرگ 
 امـا در خانـه حیدریـان ماجـرا فـرق می کند.

 این ها 
 مـن هـم پا به پـای آن ها از بازی هایشـان 

اولین نوه، آخرین نوه براى آن ها  تفاوتى میان 
خوشحالى خانواده حیدریان آمده، فصل تازه اى براى هر کودکى که به دنیا یا نتیجه ها وجود ندارد.

بوده است
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 چین هایـی 
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فریـده خـدادادی، نخسـتین نـوه دختـری خانـواده، تـا شش سـالگی در کنـار 
پدربـزرگ و مادربـزرگ، بـزرگ شـده اسـت. خاطراتـش از آن سـال ها هنـوز تـازه 
اسـت. او می گویـد: قبـلا در زیرزمیـن خانـه پدربزرگـم زندگـی می کردیـم. هـر روز 
صبـ� کـه بیـدار می شـدم، اول می آمـدم بـالا، دسـت و صورتـم را می شسـتم، کنـار 

آن هـا صبحانـه می خـوردم و همین جـا می مانـدم.
فریده خانـم از آن سـال ها، بازی هـای پدربـزرگ را بیشـتر از هـر چیـز بـه یـاد دارد 

و می گویـد: پدربـزرگ خیلـی بـا مـا بـازی می کـرد. هی� وقـت فرامـوش نمی کنـم.
حتـی ایـام مناسـبتی ماننـد شـب های چهارشنبه سـوری  همراهـش ملاقه زنـی 
می کردیـم. همـه عاشـ� خانه پدربـزرگ بودیم. اینجا کسـی دعوایمـان نمی کرد 
کت باشـید، سـروصدا نکنید. همه نوه ها راحت بودیم و هسـتیم. و نمی گفت سـا
بعـد مک�ـی می کنـد و بـا نشـان دادن فرزندانـش ادامـه می دهـد: حـالا ۳۵سـال 
از آن روزهـا می گـذرد، امـا فرزنـدان خـودم هـم همـان حـس را  بـه خانـه پدربـزرگ 
و مادربزرگـم دارنـد، اغلـب می گوینـد بـه اینجـا بیاییـم. هنـوز هـم اینجـا کسـی 

کت باشـید یـا کمتـر سـروصدا کنیـد. بـه خاطـر شـیطنت بچه هـا نمی گویـد سـا
شـاید یکـی از دلایـل مانـدگاری ایـن خانـه در ذهـن نوه هـا ایـن اسـت کـه اینجـا 
همیشه جایی برای راحت بودن است. پدربزرگ و مادربزرگ فق� بزرگ ترهای 

خانـواده نیسـتند؛ آن هـا واسـطه ای میـان فرزنـدان و نوه ها هم هسـتند.
گـر یکـی از نوه هـا بخواهـد حرفـی بـه پـدر و مـادرش بزند و برایش سـخت باشـد، ا
سـراغ پدربـزرگ و مادربـزرگ می رود. بـه گفته اعضـای خانواده، بـرای این زوج،

دختـر و پسـر تفاوتـی نـدارد. همیـن رفتـار باعـ� شـده خانـه بـرای بچه هـا محلی 
امـن و صمیمی باشـد.
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